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 " خدا بنیــاد" و عقل" خود بنیــاد"عقل

  تغییر تاریخى مفهوم عقل قرآنى در فلسفه، عرفان و علم

کلمات و کنایات به . زبان و ادبیات، جریانی سیال و در معرض تغییر و تحول دائمی است

بازند و مردم هر عصر و نسلی به تناسب اشتغالات و فرهنگ زمانه،  مرور زمان رنگ می

  .بخشند اي به آن می ه و روح تازهاي در ظرف زبان وارد کرد همحتواي تاز

ماند، اما اجزاء و عناصر  کلیات زبان و ادبیات و جان و جوهر آن البته ثابت و جاوید می

می بینیم که نسل امروز آثار حافظ و . گردد تشکیل دهنده زبان بعضاً دستخوش تحول می

فهم فرزندان ما از مراد آن فرزانگان در خواند، ولی  سعدي و مولوي و فردوسی را می

این تفاوت چیزي جز تغییر محتوائی . باشد موارد بسیاري با فهم معاصرین آنان متفاوت می

  .باشد ات در ظرف زبان و زمان نمیبرخی کلم

 است که از کلمات عربی و مفاهیم قرآنیِ وارد شده در "عقل"از جمله این موارد، واژة 

  . رود  میزبان فارسی به شمار

دانند و از آن مفهوم   و فرزانگی می"خرد" و معادل فارسی آنرا "عقل"بیشتر مردم معناي 

  کنند،  درك و دانش دریافت می

تواند  ، ناقص است و نمی"عقل"در حالیکه چنین ترجمه و برگردانی در انتقال معناي 

  .محتواي مورد نظر را از زبان اصلی خود منتقل نماید

  



 ٢

معناي اصلی آن در قرآن (  و مغایرت آن با"عقل"ستنباط ایرانیان امروز از واژة اشکال از ا

زبان عربی نیست، از همان قرون نخستین، با گسترش اسلام و آمیخته شدن زبان و ) یا

پذیري کلمات آغاز  د، رنگ گرویدن هائی که به آئین جدید می فرهنگ اعراب با ملت

  .گردید

شد، متفکرین  ان یونان به فضاي فرهنگی مسلمانان وارد میکه آثار فیلسوف در روزگاري

ها و متفکرین اندلسی همچون ابن رشدها و ابن  ها، فارابی ایرانی همچون ابن سیناها، رازي

ها عقل و فلسفه را از یک جنس تصور کردند و عقل نظري یا عقل فلسفی معادلی با  عربی

  .عقل قرآنی تلقی گردید

، یعنی "نقل"ر چنین برداشتی از عقل، در برابر اشاعره که عمدتاً بر معتزله نیز با تکیه ب

 و اندیشه گرائی را که "خرد ورزي"کردند، همان مفهوم  اخبار و احادیث اعتماد می

  .کرده بودند، توسعه و تسري دادند استنباط "عقل"ایرانیان از واژه 

گی جامعه را بر فلسفه و به تدریج که فقاهت فرو رفته در ظواهر شریعت، فضاي فرهن

العملی در برابر تنگ نظري و  کرد، عرفان به عنوان عکس گرا تنگ می فیلسوفان عقل

این بار عارفان که از تعبد تقلیدي و تو خالی به . تحجرو ظاهرگرائی ریاکارانه پدید آمد

، در برابر فقه )1(  را، با مفهوم برگرفته از عرفان هندي و بودائی"عشق"تنگ آمده بودند، 

عشق، نماد دل و .  ساختند"عقل" همکار و بعضاً رقیبی براي "عشق"علَم کردند و از 

درون عاطفی و عقل نماد خرد خرُدبین حسابگر شد و عارفان و ادیبان ما تعارض عشق و 
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  .ا در تصاویر زیبائی به نثر و نظم کشیدندعقل ر

گرا و دنیا طلب جهان علمی و صنعتی   نیز در فضا و فرهنگ مادي"عقل"مفهوم امروزین 

اي بنیادي با معناي این کلمه در زبان عربی و فرهنگ قرآنی تفاوت دارد و  غرب، به گونه

کند، به  ز دین تکیه میطبقه موسوم به روشنفکر خرد گراي امروز که بر عقلانیت مستقل ا

  .باشد ور خداست، که اساس قرآن میچیزي که اعتقاد ندارد همان عقلانیت متعهد به مح

فلسفه، عرفان و : پس به طور خلاصه مفهوم عقل در قرآن، با مفهوم این کلمه در سه قلمرو

  .علم، به ترتیبی که در صفحات بعد خواهد آمد مغایرت دارد

  :شد در حالیکهچگونه مغایرت نداشته با

استفاده (عقل فلسفی بر شک و شناخت نظر دارد و عقل قرآنی بر شیوه کاربرد شناخت  -1

  )از علم براي اصلاح عمل

عقل عرفانی مادون عشق و دستیار یا رقیب آن است و در قرآن اصلاً سخنی از عشق  -2

  نیامده است،

  . محور و آخرت نگرعقل مدرن انسان محور و دنیا طلب است و عقل قرآنی خدا -3

: ستایند، به مصداق نتیجه آنکه امروز آشفتگی غریبی در مراد و منظور کسانیکه عقل را می

هم جریان تاریخی الحاد و انکار .  پدید آمده است"...هر کسی از ظن خود شد یار من "

العملی در برابر مسیحیت و سلطه کلیسا، از همان آغاز  خداي مذاهب، به عنوان عکس

 کرده و امروز بیش از گذشته، بر مرکب "ایمان" را جایگزین "عقل"انس در اروپا، رنس
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هر (تازد، و هم جریان روشنفکري اسلامی، حتی اسلام سنتی  عقل مدرن و خود بنیاد می

ترین وسیله خداپرستی  با اتکاء به متون اصلی، عقل را عالی) چند در نظر و نه عمل

   )2(! دانند می

اي به دو جریان  توان باور کرد وسیله این تناقض چگونه قابل توجیه است و چگونه می

الطبیعه و خداوند و فرشتگان و رسولان و  هم کسانی را که ماوراء! متضاد مدد برساند؟

گاه و تنها  دانند تکیه تنی بر خیالات خالی از عقل و منطق میکتابهاي دینی را موهوم و مب

اي علیه دین استفاده کنند، و هم مؤمنان را مهمترین  معیار باشد، و از آن به عنوان حربه

هاي فکري مختلف از  چنین است که تا مرزبندي و مقصود مشرب!! دینی معیار علیه بی

  . نشست و مردم را به آن دعوت کرده گفتگوتوان درباره آن ب کلمه عقل روشن نشود، نمی

اند، آنچه کمتر  درباره عقل فلسفی و عرفانی، اندیشمندان و ادیبان ما سخن فراوان گفته

 که این مختصر در درباره آن بررسی شده، مفهوم عقل در زبان عربی و کلام قرآنی است

  .جستجوي آن است

که در ادبیات عربِ قبل از نزول قرآن، و ، آنچنان "عقل"به پندار این قلم ، معناي اصلی 

است، مغفول واقع شده و به طور طبیعی، آنچنان که آب  در زبان قرآن مورد نظر بوده

گیرد، طعم تاریخ و  رودخانه به نسبت دور شدن از سرچشمه خود، رنگ و رسوب بستر می

  .هاي پذیراي خود را گرفته است تمدن و فرهنگ
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 سرچشمه مراجعه کنیم و ظرف آزمایش خود از آن آب پر اي نیست جز آنکه به چاره

مسلماً مهمترین معیار براي شناخت مفهوم این . کنیم و پیمانه پندارهاي پیشینیان رها سازیم

اما . باشد کلمه در فرهنگ اسلامی، چیزي جز قرآن، به عنوان اصل و اساس دین نمی

نده این شریعت و برخی بزرگان آن شایسته است قبل از بررسی آن، نگاهی به نظریات آور

اند  هاي خود انعکاس داده ها و نوشته ها را به خوبی دریافته و در گفته که مفهوم این واژه

با . است ترین برداشت و تلقی مفاهیم قرآنی نسبت به زمان نزول بوده بکنیم که نزدیک

 مسلماً مفهوم عقل در اندیشه کسی )3(سخنان پیامبر اسلام درباره عقل، اجمالاً آشنا شدید 

 آنکه عقل را همان چیزي  ، و در باور)4(نامد که خدا آفریده  که آن را اولین گوهري می

العقل ما عبد (گردد  شود و بهشت فقط با آن کسب می داند که خدا با آن پرستیده می می

ست که امروز یزي ا جایگاه این عنصر متفاوت با آن چ)5() الرحمن و اکتسب به الجنان

  .شود فهمیده می

داند براي تعمیق شناخت استنباط مردم  علاوه بر نقل نکاتی از پیامبر اسلام، بی مناسبت نمی

، سخنان کسی را از نه سالگی در دامان تربیتی آن رسول "عقل"معاصر نزول قرآن از واژة 

آثار .  قرار دهیم، مورد توجه)ع(طالب ابی بن و با آموزه هاي قرآن رشد کرده، یعنی علی

گردآوري شده آن بزرگوار در نهج البلاغه کمک مؤثري براي این تحقیق به شمار 

  .رود می

  .دهد نشان می) ع(فرازهاي ذیل مفهوم عقل را در احساس و اندیشه علی
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   مفهوم عقل در نهج البلاغه-الف

، به روشنی  در نهج البلاغه به کار رفته است"عقل"از مجموع مواردي که مشتقات کلمه 

 علم و تجربه و کاربرد عملی آن در زندگی را از آن "حفظ و نگهداري"توان معناي  می

هاي پیرامون خود و جریاناتی که در  به این معنا که تفکر آدمی در پدیده. دریافت نمود

 "علم"کند، او را به   که در زندگی کسب می"تجربیاتی"گذرد، همچنین  جوامع بشري می

سیاري از مردم چنین علم و اطلاعی را که محصول تفکر و تجربه زندگی ب. رساند می

کنند،  گیرند و جذب وجود خود براي تأثیرگذاري در عملکردشان نمی است، جدي نمی

 را حفظ و "محصول تفکر"، یعنی "علم"عاقل در مفهوم نهج البلاغه کسی است که 

  .یردگ کند و در زندگی به کار می نگهداري می

تفکر همان اندیشه . شود  تعریف فرق میان سه مقوله تفکر، علم و تعقل روشن میبا این

شود و کاربرد علم در   حاصل می"علم"از تفکر . هاي پیرامونی است کردن در پدیده

  .شود تعقل نامیده می) در چهارچوب و جهان بینی دینی(اصطلاح عمل 

  :ل نگاه کنید به شواهد ذیل مبتنی بر استنباط معنایی عق

  )94 بند31نامه ("العقل حفظ التجارب و خیر ما جرّبت ما وعظک" -1 

کنی چیزي است که تو  عقل حفظ کردن تجربیات است و بهترین آنچه تجربه می: ترجمه

  .را پند دهد
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  ).8بند120/121خطبه  ("و اقبلوا النصیحۀ ممن اهداها الیکم و اعقلوها علی انفسکم" -2

  .ید و آن را آویزة گوش جان سازیددهد بپذیر ا به شما هدیه میاندرز را از کسی که آن ر

 "اعقلوا الخبراذا سمعتموه عقل رعایۀ لا عقل روایۀٍ، فان رواة العلم کثیرً و رعاته قلیلً" -3

  ).94/98حکمت (

خبر را مورد تعقل قرار دهید هر گاه آن را شنیدید، آن هم تعقل رعایت کننده، نه تعقل 

  .کنندگان آن اندکند د، ولی رعایتکنندگان علم بسیارن ا نقلگر، زیر روایت

  ).239خطبه ("... عقلوا الدین عقل وعایۀٍ و رعایۀٍ لا عقل سماعٍ و روایۀٍ ") آل محمد (-4

در ظرف وجود خود جذب (در دین تعقل کردند، تعقلی فرا گیرنده ) خاندان محمد(

  ... کننده و رعایت کننده، نه عقل شنونده و روایت ) کننده

در ذهنیت مسلمانان صدر اسلام، و به طور کلی اعراب معاصر نزول قرآن، مفهوم کلمه 

بودند، نوعی فرا  ، بر حسب آنچه از فرهنگ زمانه و آیات قرآنی دریافت کرده"عقل"

هاي فکري و تجربیات عملی بود که باید در   نتیجه تلاش"حفظ و نگهداري"گرفتن و 

چنین برداشتی مسلماً با ذهنیت انسانهاي معاصر ما که عقل را . ودزندگی به کار گرفته ش

هاي فکري، نه الزاماً حفظ و به کار بردن آن در اهداف از قبل تعیین شده  همان تلاش

  .دانند، تفاوت دارد می) ات مذاهبهمچون واجب(

ابسته اي تعهد و و ، واژه عقل در زبان قرآن، به گونه"حفظ و نگهداري"علاوه بر مفهوم 

کند و هیچگونه   تکیه می"عقل خود بنیاد"اگر دنیاي مدرن امروز به . رساند بودن را نیز می
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شناسد، در فرهنگ قرآنی، عقل به عنصري  تعهد و باوري را مستقل از تشخیص عقلی نمی

شود که موجب پیوند بنده با خالق و ارتباط و اتصال او با مرکزیت عالم را تأمین  اطلاق می

اولی انسان محوري . باشد گر عقل امروز خود بنیاد است، عقل قرآنی خدا بنیاد میا. کند

  .است، دومی خدا محوري

  :هاي سیاسی، اجتماعی به اهل بصره هنگام وقوع فتنه) ع(نگاه کنید به جمله ذیل از علی 

  )156/155خطبه  ("فمن استطاع عند ذلک ان یعتقل نفسه علی االله عز و جل فلیفعل"

در ) تباط با اوپیوند و ار( در این شرایط هر کس تواند نفس خویش به عقال خدا : هترجم

  .آویزد، چنین کند

  :مثل. جالب اینکه عقل را در هیئت توأمان فعل و اسم، نیز در گفتار خود به کار برده است

  )65نامه ("فاعقل عقلک و املک امرك"

  .آور و بر کارت مسلط باش) ارتحت فرمان و نگهداري مه(عقل خویش به عقل : ترجمه

بندد تا از حریم  اصولاً در زبان عربی، به ریسمان و حبلی که حیوان را به میخ و محوري به

با این ارتباط زبان شناسی، عقل همان . شود  گفته می"عقال"دائره آن تجاوز نکند، 

حریم شریعت هاي شیطانی براي نگهداري او در محدوده و  ریسمان رهائی انسان از انگیزه

باشد تا از مرزهاي مقررات خالق  و متعهد ساختن او به مرکز و مقصود جهان هستی می

تجاوز نکند، چیزي شبیه وجدان اجتماعی امروز ما در تعهد و پایبندي به مقررات زندگی 
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  .شهري

 به "اعتقاد" را در برابر "عقلانیت"اگر انکار کنندگان اصالت باورهاي دینی در دنیاي ما 

هاي  دانند، در نوشته گیري با ابزارهاي علمی امروز می اورهاي غیر قابل شناخت و اندازهب

 مطرح شده است "اسارت هواي نفس" در برابر "عقلانیت"نزدیک به زمان نزول قرآن، 

  . باشد که همان خروج از حریم الهی و پیروي از تمایلات تحریکات شیطانی می

  ):ع(ن علینگاه کنید به شواهد ذیل از سخنا

اي است  عقل شمشیر برنده ("قاتل هواك بعقلک.. العقل حسام قاطع " -424/416حکمت 

  )یروي عقل با هواي نفست پیکار کنبه ن... 

 عقل ها که اسیر هوا و چه بسیار ("کم من عقل اسیر تحت هوي اسیر" -21/22حکمت 

  ).اند هوس

بیشترین شکست و زمین  ("امعاکثر مصارع العقول تحت بروق المط" -219/210حکمت 

  ).هاي زندگی است  آزمندي لیل برقها به د خوردن عقل

منع مشروب خواري محافظت از  ("ترك شرب الخمر تحصیناً للعقل" -252/244حکمت 

  ).عقل است

هاي قرآنی داراي وجوه متعددي هستند و بر حسب آنکه از چه  از نظر زبان شناسی، واژه

 گاهی در مقابل "جهل"مثلاً کلمه . دهد اي به آن نگریسته شود، معناي متفاوتی می زاویه
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، که "حلم"گاهی در برابر . شود گیرد، که مفهوم نادانی از آن استنباط می علم قرار می

دهد و گاهی هم در برابر  نفس و اسارات در احساسات و غرائز میمعناي عدم کنترل 

  :دهد  اخلاقی می"دست خالی بودن و فقر دانش" که در این صورت معناي "عقل"

فقري چون  ون عقل و هیچثروتی چ هیچ ("لا غنی کالعقل و لا فقر کالجهل" -54حکمت 

  )جهل نیست

رگرفته و در مواردي در برابر هواي  قرا"جهل" نیز که در عبارت فوق در برابر "عقل"

  :مثلاً. رد استفاده واقع شده است مو"حماقت"نفس، گهگاه نیز در برابر 

 عقل و بالاترین بی نیازي ("ان اغنی الغنی العقل و اکبر الفقر الحمق" -38/37حکمت

  ).بزرگترین فقر حماقت است

دارد و از آن   را نگه نمیتوان فهمید احمق کسی است که دانش و تجربه از این تقابل می

  .کند عملاً استفاده نمی

   مفهوم عقل در قرآن-ب 

. بریم  به کار می"صفت" یا "اسم"کلمه عقل را ما در زبان فارسی عموماً به صورت 

یا اینکه؛ ! گوئیم فلانی عقل ندارد، یا عقلش کم است، آن دیگري آدم عاقلی است می

  ...توانند آن را در آورند  م نمی عاقل هاندازد که صد تا جاهل سنگی در چاه می

اي  در این مثالها و مشابه آنها، گوئی عقل، همچون دانش و دارائی، چیزي است که عده

اي که واژه عقل در قرآن به کار رفته است،   مرتبه49اما از . فاقد و کسانی داراي آن هستند
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 به کار "فعل"اماً به صورت حتی یک بار هم این کلمه در هیئت اسم یا صفت نیامده و تم

  ...تعقلون، یعقلون، نعقل و : مثل. رفته است

ما در . از همین تفاوت شاید بتوان به تفاوت ظریفی که در این مسئله وجود دارد پی برد

کنیم، اما در فرهنگ  زبان فارسی عقل را صفت ثابت و حالت راکد و ایستائی تصور می

یعنی مثل ورزش، همگان توانائی و استعداد آن را . قرآن حالت دینامیک و متحرك دارد

. سازند کنند و برخی ضایعش می گیرند و از آن استفاده می اي به کارش می دارند ولی عده

معنا ) نه سطحی و سرسري(لغت شناسان عقل را فهمیدن و درك و دریافت عمیق 

گیري مفید از  نتیجههاي علمی و   روي داده"پردازش"در واقع عمل تعقل، نوعی . اند کرده

آنها براي اصلاح معایب و نواقص در جهت رشد و توسعه است، که هم در زندگی مادي 

  .در ارتباط با آخرت و زندگی ابديدنیائی کاربرد دارد و هم 

اي کلمه عقل از آن   که با توجه به معناي ریشه"حفظ و نگهداري"این مفهوم با معناي 

کسی که دستاوردهاي علمی و تجربیات خود را . ارداستنباط کرده بودیم، هماهنگی د

را برداري از آن  کند، امکان بهره کند و عمیقاً آن را در وجود خود نگهداري می حفظ می

  .سازد به هنگام لزوم فراهم می

عمل تعقل به کمک ابزار شناختی که خالق حکیم ارزانی داشته است، یعنی گوش و چشم 

رسد مورد  اطلاعاتی که از طریق این دو گیرنده به مغز میدر این حالت . شود انجام می

شود که  اي حاصل می گیرند و در این فرآیند نتیجه تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی قرار می
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بنابراین تعطیل و به کار نینداختن این دو وسیله در واقع تعطیل تعقل . گردد تعقل شمرده می

  .است

  :نگاه کنید

 و کور، در نتیجه تعقل اند کرند و گنگ ("ی فهم لا یعقلونصم بکم عم" -171بقره 

  )کنند نمی

بدترین جنبندگان نزد  ("ان شرّ الدواب عند االله الصم البکم الذین لا یعقلون" -22انفال 

  ).کنند خدا کران گنگی هستند که تعقل نمی

رکزي براي ملاحظه بفرمائید حیوانات نیز مانند ما چشم و گوش دارند، اما چون ستادي م

توانند عمل پردازش اطلاعاتی را  تجزیه و تحلیل و بررسی اطلاعات حاصله ندارند، نمی

به تعبیر قرآن، انسانی که داراي چنین استعدادي است، . انجام داده و به اصطلاح تعقل کنند

  .تر از چارپایان سقوط کرده است نبا عدم تعقل در حقیقت به مرتبه پائی

، نه تنها با مفهوم امروزي عقل در جوامع مدرن، که بر دانش "عقل"ه چنین مفهومی از کلم

تجربی بشر و مشاهدات عینی او در برابر عوالم ماوراء طبیعت تکیه دارد، مغایرت دارد، 

داند، مغایر  بلکه با مفهوم آن در عرفان نیز، که عقل را دستیار دل و بعضاً رقیب عشق می

آن عمل تعقل را نیز به قلب، که ما آن را مرکز انگیز نیست که قر آیا شگفت. است

  :دانیم نسبت داده است احساسات و عشق و عواطف می
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افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بـها او اذان یسمعون بـها فانـها لا تعمی "

  "لکن تعمی القلوب التی فی الصدورالابصار و 

ند که بدان تعقل نمایند یا گوشهائی که بدان اند تا دلهائی پیدا کن آیا جهانگردي نکرده

هاست کور  شود، بلکه دلهائی که در سینه بشوند، پس این چشمها نیست که کور می

  !شود می

افلا : بیش از نیمی از مواردي که مشتقات کلمه عقل در قرآن به کار رفته است، با جملات

، کسانی را به خاطر تعطیل )نندک تعقل نمی(و لا یعقلون ) کنید پس چرا تعقل نمی(تعقلون 

  .است  اطلاعات کسب شده مذمت کردهکردن تعقل و اندیشه نکردن در

منظور از اطلاعات، البته اطلاعات آب و هوا و اشتغالات زندگی روزمرّه و حوائج مادي 

اي  هر نشانه.  یعنی نشانه و علامت"آیه".  است"آیات"نیست، بلکه به اصطلاح قرآنی، 

شما وقتی وارد یک کارخانه یا . ت به مقصد یا مقصودي که باید قصد آن کرداي اس اشاره

ها، حکایت از هدف و  ها و تحرك شوید، همه رفت و آمدها و تلاش دانشگاه می

تر،  تر و پیچیده کند، در مقیاس بسیار عظیم مقصودي که از تأسیس آن اماکن رفته است می

سو و اند بیهوده و بازیچه و باطل باشد و سمت و تو جهان هستی و هستی ما انسانها نیز نمی

  . هدف و حقیقتی نداشته باشد

به راحتی ... آنچنان که با گردش کوتاهی در هر محیط علمی، صنعتی، ورزشی، هنري و 

 و علاماتی به "آیات"توانید به مقصود آن پی ببرید، جهان هستی نیز با تمام جزئیاتش  می
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  . ناظمی هوشمندروند بر وجود نظم و شمار می

به ) پایبند= با توجه به معناي عقال  ("پایبندي"کند  نقشی که تعقل در این زمینه بازي می

و قوانین و نظامات این مجموعه و تعهد به آن و تبعیت از آن است که از فهم عمیق آیات 

  .شود گیري از آن حاصل می نتیجه

یعنی هم در . "انفس"ست و هم در  قابل مشاهده ا"آفاق"آیات، به تعبیر قرآن، هم در 

طبیعت (هم شکل تکوینی  . )6(طبیعت پیرامون، و هم در جسم و جان و روان خودمان 

حسوب پس هم طبیعت آیه خدا م). کتب و شرایع(دارد، هم تشریعی ) کون و مکان

  .شود، هم شریعت می

   :)7(زمینه هاي تعقل در طبیعت که قرآن ما را به آن دعوت کرده است بعضاً عبارتند از 

  )ن در بالانگاه به آیات کلا( آفرینش آسمانها و زمین، ماه و خورشید و ستارگان -

، حرکت کشتی در دریا، )هاي وضعی و انتقالی انواع حرکت(روزي   گردش شبانه-

نگاه کنید به اشکال مختلف حرکات و (گردش بادها، پیدایش ابرها، رعد و برق 

  ).ها انرژي

 پدیده رستاخیز بهاري ناشی از نزول باران و پیدایش هزاران محصول از یک آب و یک -

نگاه کنید به تغییر و تحول و (ها  و فرآیند شیمیائی تبدیل میوه) ژنتیک گیاهی(خاك 

  ).بازآفرینی
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البته آیاتی که در قرآن به آنها اشاره شده است، منحصر به آفاق طبیعت نیست، موارد فوق 

آیاتی بود که با موضوع تعقل پیوند خورده است، از زوایاي دیگري نیز به آیات او در 

  .باشد ست که خود موضوع مستقلی میی شده اهاي فراوان طبیعت اشاره

 ، تفاوت )8(سواي تعقل در طبیعت، به تعقل در تاریخ و تجربه انسان در ادوار پیشین 

 و )10(هاي دنیائی رستاخیز   ، تجدید حیات و نمونه)9(وضعیت اقتصادي طبقات جامعه 

  . توصیه شده است)11(آیات تشریعی 

  فایده نیست به این بحث اضافه کنیم؛ نکات دیگري را نیز که بی

  ارتباط عقل و علم -1

شود، در عقل  تکیه می) در برابر دین(تنها در عقل مدرن نیست که به دستاوردهاي علمی 

قبلاً اشاره . باشد پذیر نمی علم و تجربه، اصلاً تعقل امکانقرآنی نیز بدون توجه به نتایج 

) گام اول(ها و تحولات  کردیم که تعقل گام سوم فرآیندي است که با تفکر در پدیده

گیري و اصلاح  یجهبه نت) گام دوم( حاصل از تفکر "علم"وري از  شود و با بهره شروع می

  .پردازد خود می

خورده مردم به  هاي فریب  گاه توده لی بودن تکیهقرآن در تمثیلی از سست و پوشا

ها جز  کند از این مثال ، تأکید می"عنکبوت"تشکیلات جباران روزگار و تشبیه آن به تار 

ها و عاقبت شوم مردمان مستبد پرور  کسانی که علم و آشنایی به سرنوشت ملت ("عالمان"

  .پردازند به تعقل نمی) باشند داشته
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الأَْم ْلکتونَ ومالا إلَِّا الْعُلهقعا یملنَّاسِ وا له43عنکبوت (ثاَلُ نضَرِْب(  

به نتایج آن دل (ند یاب زنیم، اما جز دانشوران آنها را در نمی این مثالها را براي مردم می

  ).سپارند نمی

  !تعقل نکردن پستى و پلیدى است -2

ان نیست که مردم عادي را از آن اندیشیدن کاري روشنفکرانه و فضیلتی ویژه فرهیختگ

در منطق قرآن . آور است تعقل مثل تنفس است که اگر تعطیل شود، مرگ. استثناء کنیم

توانست بندگان را به  توان به ایمان رسید و خداوندي که می تنها با تعقل است که می

رسولش، ناروا اي بیافریند که ذاتاً مؤمن باشند، اکراه و اجبار در عقیده را، حتی بر  گونه

شمرده تا بستر آزاد تعقل را گسترده باشد و شگفت اینکه تعقل نکردن را مساوي رجس 

  :قرار داده است) پلیدي تنفر آور(

  اء ربک لآمنَ من فی الأرَضِ کُلُّهم جمیعا أَفأَنَت تُکرْهِ النَّاس حتَّى یکُونُواْ مؤْمنینَ 

و 99یونس (ن تُؤْمنَ إِلاَّ بإِِذنِْ اللهّ ویجعلُ الرِّجس علىَ الَّذینَ لاَ یعقلُونَ وما کاَنَ لنفَْسٍ أَ

100(  

ولی به حکمت (آوردند  ایمان می) جبراً(خواست، همه اهل زمین  اگر پروردگار تو می

  خواهی مردم را به ایمان وادار کنی؟ آیا تو می) خود، به انسان اختیار داد

) بر اساس تمایل قلبی در چارچوب(ایمان بیاورد، جز ) به اکراه(کن نیست کسی هرگز مم

  .دهد کنند قرار می و خداوند پلیدي را بر کسانی که تعقل نمی. قانونمندي خدا
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پرستی و گوشت خوك و انواع پستی و   در قرآن به شراب و قمار و بت "رجس"

نکردن را نیز نگیز نیست که تعقل ا آیا شگفت. هاي رفتاري نسبت داده شده است پلیدي

  ! نامیده است؟"رجس"

  خسران آخرت، ناشى از نشنیدن و نیندیشیدن است -3

اگر در سخن قبلی، ایمان و سعادت را در گرو تعقل قرار داده بود، در جهت مقابل نیز، 

کفر و عقوبت و خسران آخرت را نتیجه نشنیدن حقایق و نیندیشیدن در پیام آنها شمرده 

  :نگاه کنید به سخن زیر از زبان دوزخیان. است

  )10ملک (وقاَلُوا لَو کُنَّا نسَمع أَو نَعقلُ ما کُنَّا فی أصَحابِ السعیرِ 

  .اندیشیدیم هرگز در میان اصحاب آتش نبودیم شنیدیم و می اگر می

کنند، قرآن  ه میهر چند محتوا و مفهومی را که شاعران و عارفان ما از کلمه عشق اراد -1

البلاغه  است، بلکه در نهج شود، ولی واژة عشق نه تنها در قرآن مطلقاً نیامده عمیقاً پذیرا می

  :به کار رفته است) پیروي از غریزه و احساس جنسی(نیز فقط یکبار، آنهم از بعد منفی 

هر کس عاشق چیزي شود (قد خرقت الشهوات عقله ... من عشق شیئاً اعشی بصره 

گوئی در فرهنگ معاصر نزول ) درد و شهوات عقلش را می... گردد  یرتش تاریک میبص

قرآن بار معنائی کلمه عشق کاملاً منفی و مغایر مفهوم امروزي آن بوده و نوعی پریشانی و 

در قرآن واژه حب که حکایت کننده . کرده است پیروي از غریزة شهوانی را تداعی می

گوئی . باشد است، رساننده مفهوم عشق عرفانی می) دانه(شکوفائی و بالنده شدن حب 
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نشیند و  میدهد، به گل  اي قدسی است که با تقرب به صفات خدائی شکوفه می انسان دانه

  .دهد میوه و محصول می

کتاب (به عنوان مثال نگاه کنید به احادیث روایت شده از پیامبر اسلام در اصول کافی  -2

خداوند هیچ پیامبر و رسولی را جز براي . ن کتاب روایتی شیعهمعتبرتری) العقل و الجهل

. اي که در آن تعقل نکرده باشد پذیرفته نیست تکمیل عقل نفرستاده و عبادت هیچ بنده

و حجت ) پیامبران(خداوند میان بندگان خود دو حجت قرار داده است، حجت ظاهري 

. کند نها از آنها بازخواست میخداوند روز حساب به قدر عقول انسا! باطنی، یعنی عقل

خواب عاقل بهتر از ... خداوند نعمتی بالاتر از عقل میان بندگان خود تقسیم نکرده است 

هر ... است ) در عبادات(نماز شب جاهل و بیکاري عاقل بهتر از کارکرد و فعالیت جاهل 

آثار تعقل در او گاه مردي بسیار اهل نماز و روزه دیدید، بهائی براي آن قائل نشوید مگر 

 !ببینید

 


